
 منير طه

 دلم تنگ استبنشين ، 
 وقتي سراغم را نمي گيري

 دلم تنگ است
 وقتي كه مي گيري گمان داري

 كه از سنگ است
 اين شور و مستي كز سر و چشم تو مي ريزد

 سرمستي و شورِ كدام آوا و آهنگ است
- 

 بشكن سكوتِ سرد و سنگين را
 كه جانكاه است

امشب  شبم را بگير از دست د  
 ستكه بيگاه ا

    كنو درخشان فروزان  برخيز و آتش را
 سرما سوار مركب باد است و در راه است

- 
  خسته مي گويمشكيبِبنشين كه از صبر و

 سته مي گويماين شكوة سربسته را سر ب
 مي گويمبنشين كه امشب هم برايت قصه 

 مي گويمو پيوسته اين قصه را آهسته 
- 

 بالينِ شب را از پرِ مهتاب خواهم كرد
 بنشين كه شب را يك نفس بي تاب خواهم كرد

 سر بر سريرِ شانه هايت ، شمع جانم را
 افروخته ، در چشم هايم آب خواهم كرد

 بنشين
 2007 اكتبرونكوور ، 



 
 
 
 
 


